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افزایش قیمت‌های ۵۰۰ میلیون تا یک 
میلیارد تومانی خودرو فقط روی کاغذ است

معامله‌ای انجام نمی‌شود
کارشناس خودرو گفت:افزایش قیمت‌ خودروها 
تنها روی کاغذ است و فعالان بازار تلاش می‌کنند 
شاید ۳۰ تا ۴۰ درصد آن را محقق کنند، ولی در 

عمل خرید و فروشی با این ارقام انجام نمی‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ مانی حدادی، کارشناس 
باشگاه  خبرنگار  با  گفت‌وگو  در  خودرو،  صنعت 
در  خودرو  بازار  وضعیت  به  اشاره  با  خبرنگاران 
اساساً  حاضر  حال  »در  گفت:  اخیر،  روزهای 
معامله خاصی در بازار انجام نمی‌شود و افزایش 
قیمت‌های نجومی که طی سه تا چهار روز اخیر 

دیده می‌شود، فاقد منطق اقتصادی است.
حدادی با تأکید بر نقش فضای روانی و تنش‌های 
از  »ترس  از  ناشی  را  وضعیت  این  منطقه‌ای، 
کمبود مواد اولیه در خطوط تولید به ویژه فولاد و 
محصولات پتروشیمی« دانست و افزود: »بخشی 
از این اتفاق ناشی از فضای جنگی و تورم انتظاری 
است که بر تمام بازارهای اقتصادی از جمله بازار 
باید در  اما دلیل اصلی را  انداخته،  خودرو سایه 

قیمت‌گذاری دستوری سال‌های گذشته پیدا کرد.
طی  »اگر  کرد:  تأکید  خودرو  کارشناس  این 
به  خودرو  حوزه  تصمیم‌سازان  گذشته  سال‌های 
نظرات کارشناسان در مورد قیمت‌گذاری دستوری، 
توجه  تعرفه‌ها  و  واردات  قیمت‌ها،  سرکوب 
می‌کردند، امروز با چنین افزایش افسارگسیخته‌ای 

مواجه نبودیم.«
وی در ادامه با اشاره به رشد قیمتی ۵۰۰ تا ۶۰۰ 
میلیون تومانی خودرویی مانند ۲۰۷ معمولی در 
کمتر از سه روز، خاطرنشان کرد: »این اعداد و ارقام 
عمدتاً در فضای مجازی و سکوهای اینترنتی جابجا 
می‌شود و به ضرس قاطع می‌گویم که هیچ کدام از 
این قیمت‌ها معاملاتی نیستند؛ این فقط جوسازی 
روانی و عددسازی توسط یک باند یا تیم خاص برای 

بهره‌برداری از فضای آشفته فعلی است.«
بدون  یک‌ماهه  فروش  به  اشاره  با  حدادی 
»با  کرد:  تصریح  سایپا  و  ایران‌خودرو  قرعه‌کشی 
نداد  نشان  واکنشی  بازار  عرضه‌ها،  این  وجود 
که ثابت می‌کند معاملات واقعی در حال انجام 
نیست. این افزایش قیمت‌ها تنها روی کاغذ است و 
فعالان بازار تلاش می‌کنند شاید ۳۰ تا ۴۰ درصد آن 
را محقق کنند، ولی در عمل خرید و فروشی با این 

ارقام انجام نمی‌شود.«

دلار به کانال ۱۷۰ هزار تومان بازگشت
غافلگیری در بازار ارز

با وجود انتظارات برای افزایش قیمت‌ها، دیروز 
بود.  قیمت‌ها  غافلگیرکننده  افت  شاهد  بازار 
اسکناس دلار با ریزشی سنگین از سقف ۱۹۰ هزار 
تومان عقب‌نشینی کرد و به ۱۷۹ هزار تومان رسید.

به گزارش مهر، بازار ارز ایران این روزها شاهد 
التهابات و رفتارهای غیرمنتظره‌ای است. در سایه 
کلان،  اقتصاد  پیچیده  شرایط  و  سیاسی  اخبار 
دغدغه‌های  مهم‌ترین  از  یکی  به  ارزی  نوسانات 
و  شده  تبدیل  سیاست‌گذاران  و  شهروندان 
پرسش‌های اساسی را درباره واکنش‌های هیجانی 
بازار، ریشه‌های اقتصادی تقاضا و نحوه صحیح 
مطرح  تورم  برابر  در  خرد  سرمایه‌های  مدیریت 

کرده است.
با وجود انتظارات برای افزایش قیمت‌ها به دلیل 
اخبار تنش‌زای منطقه‌ای، دیروز بازار شاهد افت 
غافلگیرکننده قیمت‌ها بود. اسکناس دلار با ریزشی 
سنگین از سقف ۱۹۰ هزار تومان عقب‌نشینی کرد 
و به رقم ۱۷۹ هزار تومان رسید. همزمان، تتر )دلار 
دیجیتال( نیز با افت شدید ۲۰ هزار تومانی مواجه 
شد و پس از نزدیک شدن به مرز ۱۷۰ هزار تومان، 
اکنون در محدوده ۱۸۲ هزار تومان مورد معامله 

قرار گرفته است.
بیدکانی،  منصوری  شرایط،  این  تحلیل  در 
اقتصاددان، ورود مردم به بازار برای خرید ارز و 
طلا را نه سفته‌بازی، بلکه یک »حق طبیعی« برای 
حفظ ارزش دارایی‌ها در برابر تورم مزمن می‌داند. 
به اعتقاد وی، پناه بردن شهروندان به دارایی‌های 
با ارزش ذاتی، نوعی پوشش ریسک بلندمدت و 
سازوکار بقاست که در غیاب ابزارهای جایگزین 

مطمئن از سوی سیاست‌گذار شکل گرفته است.
از سوی دیگر، مجید شاکری، کارشناس پول 
از فشار مضاعف  اقتصاد بین‌الملل، بخشی  و 
تقاضا در بازار ارز را نتیجه سیاست‌گذاری‌های 
که  می‌دهد  هشدار  وی  می‌داند.  شتاب‌زده 
تصمیمات مقطعی و فاقد منطق اقتصادی در 
مواجهه با تهدیدات خارجی، به‌ویژه آزاد کردن 
بی‌ضابطه واردات، التهابات ارزی را تشدید کرده 
و به یک فشار تقاضای غیرقابل کنترل منجر 

می‌شود.
به  ملی  و  نهایی  توصیه  وجود،  این  با 
ارزش  حفظ  است:  روشن  خرد  سرمایه‌گذاران 
خیر.  سوداگری  و  نوسان‌گیری  اما  بله،  سرمایه 
و  داروی کشور است  تامین  دلار شریان حیاتی 
تقاضای سفته‌بازانه، اقتصاد ملی را تحت فشار 
قرار می‌دهد. شهروندان می‌توانند به جای خرید 
به سمت خرید طلا  را  دارایی خود  ارز،  فیزیکی 
و از همه مهم‌تر، سرمایه‌گذاری در چرخه تولید 
و توسعه کسب‌وکارها هدایت کنند تا به سودی 

پایدارتر دست یابند.
قیمتی،  ریزش  این  ابعاد  دقیق‌تر  درک  برای 
تفاوت نرخ‌های رسمی و غیررسمی، و همچنین 
بررسی عمیق‌تر ریشه‌های رفتار خریداران از نگاه 
اقتصاددانان، در ادامه مشروح این گزارش میدانی 

و تحلیلی را خواهید خواند.
قیمت دلار در بازار آزاد

افت  شاهد  سه‌شنبه  روز  در  تهران  ارز  بازار 
چشمگیر و غافلگیرکننده قیمت‌ها بود. در حالی که 
روز گذشته در معاملات عصرگاهی بازار غیررسمی، 
قیمت هر اسکناس یک دلاری آمریکا به بالای ۱۹۰ 
در  ارز  این  نرخ  دیروز  بود،  رسیده  تومان  هزار 
بازار آزاد و صرافی ملی به کانال ۱۷۰ هزار تومان 
بازگشت و در رقم ۱۷۹ هزار تومان قیمت‌گذاری 
شد که ریزشی بیش از ۱۰ هزار تومانی را نسبت به 

سقف معاملات روز گذشته نشان می‌دهد.
نکته قابل تامل در این ریزش سنگین، تقارن آن 
با اوج‌گیری تنش‌ها در تنگه هرمز در ساعات پایانی 
پایان آتش‌بس  روز گذشته و اخباری مربوط به 
به  می‌توانست  عادی  حالت  در  که  اتفاقی  بود؛ 
عنوان یک محرک صعودی قدرتمند برای بازار ارز 
عمل کند، اما بازار واکنش معکوسی از خود نشان 

داد.
بررسی‌های میدانی در بازار غیررسمی ارز نشان 
می‌دهد که با وجود افت قیمت‌ها در صرافی‌های 
رسمی، دلالان ارزی همچنان در تلاش برای حفظ 
قیمت‌ها هستند؛ به طوری که نرخ‌های اعلامی 
توسط واسطه‌ها تا ۶ هزار تومان بالاتر از تابلوی 
از این رو، به متقاضیان ارز  صرافی ملی است. 
توصیه می‌شود پیش از هرگونه اقدام به خرید و 
فروش، نرخ‌های مرجع را از صرافی ملی استعلام 

کنند.

»دلار امروز چند است«، این سوالی‌ست که هر روز 
ذهن مردمِ متعلق به دهک‌های فرودست و متوسط 
را بدجور به خود مشغول می‌کند. مهاری برای تورم 
نیست و هر روز -دقیقاً هر روز- قیمت‌ها با یک جهش 
تازه مواجه می‌شوند؛ سبد خریدِ امروز »حتماً« گران‌تر 

از سبد خریدِ دیروز است.
به گزارش ایلنا، سیزدهم اردیبهشت، نرخ دلار آمریکا، 
سقف ۱۸۶ هزار تومان را شکست و بعید نیست که 
هزار   ۲۰۰ بی‌سابقه‌ی  مرز  به  زود  خیلی  دلار  قیمت 
تومان برسد؛ در عین حال، دیگر توصیف مناسبی برای 
قیمت‌ها در حوزه خوراکی‌ها و درمان یافت نمی‌شود؛ 
یا »نجومی«،  مانند »کمرشکن«  توصیفاتی  و  واژه‌ها 
مدتی‌ست که در دنیای عینی، معنای واقعی خود را 
از دست داده‌اند: هر دانه تخم مرغ ۲۰ هزار تومان یا 
بیشتر، هر کیلو برنج درجه دو ایرانی، ۴۰۰ هزار تومان و 
هر کیلو گوشت قرمز در بازار، بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ 

هزار تومان قیمت دارد.
به  کارگران  واقعی دستمزد  ارزش  در همین حین، 
پایین‌ترین میزان در دهه‌های اخیر سقوط کرده است؛ 
حداقل دستمزد به اضافه‌ی تمام مزایا، کمتر از ۱۰۰ دلار 
است، چیزی حدود ۸۸ دلار؛ و این معنایی ندارد جز 
اینکه کارگر ایرانی یک ماه در شرایط بحران و استرس 
زحمت می‌کشد و عرق می‌ریزد اما پایان ماه حتی ۱۰۰ 
دلار هم حقوق نمی‌گیرد! به راستی اگر یک دوره دیگر 
جنگ و بمباران اتفاق بیفتد، نمودارهای سقوط ارزش 
دستمزد و نرخ بیکاری کارگران، چه شکل و شمایلی پیدا 

می‌کند؟!
روایتی از شرایط سخت

که  تولیدی  شرکت  یک  بیکارشده‌ی  کارگر  »علی« 
خود  پارسال شغل  تابستانِ  روزه‌ی  از جنگ ۱۲  بعد 
را از دست داده، بهمن ماه به عنوان سرایدار در یک 
مجتمع مسکونی شمال شهر با حقوق ماهانه ۲۱ میلیون 
تومان استخدام شده؛ او که ساکن یافت‌آباد جنوبی و 
 ۱۰ ماهی  است؛  نفره  سه  خانواده‌ی  یک  سرپرست 
و چاله چوله‌های  کرایه خانه می‌دهد  تومان  میلیون 
زندگی را با رانندگی اسنپ پرُ می‌کند؛ خودش می‌گوید: 
»چاله‌های زندگی ما دیگر به هیچ وجه پرُ نمی‌شود؛ 
است  ماه  دو  نخورده‌ایم؛  قرمز  گوشت  است  ماه  دو 
با همسرم سر مسائل مالی حرف نمی‌زنم؛ ما تا مرز 
طلاق پیش رفته‌ایم؛ فقط چیزی که ما را به عنوان یک 
»خانواده« کنار هم نگه داشته؛ پسر سه ساله‌ام است 
که از همین الان طعم محرومیت را می‌چشد؛ من برای 
این بچه نمی‌توانم مواد غذایی کافی بخرم. من شرمنده 

خانواده هستم....«.
این کارگر خسته که نایی برای صحبت کردن و بیان 
مشکلاتش ندارد؛ می‌گوید: صحبت از تورم و گرانی 
دیگر فایده ندارد، کلافه‌کننده است؛ ما ته چاه فقریم؛ 
فقط با قرض و نسیه زنده‌ایم و دیگر نمی‌توانیم ادامه 

بدهیم…

نشود،  ایجاد  گشایشی  اگر  است  معتقد  علی 
خانواده‌های بسیاری مثل خانواده کوچک و پریشان 
او، کاملاً از هم می‌پاشند. او تاکید می‌کند: »امثال ما 
آینده‌ای ندارند«. واقعاً صحبت از گرانی و تورم، دیگر 
اعداد  حتی  و  میدانی  داده‌های  ندارد؛  فایده‌ای  هیچ 
رسمی، »اعجاب انگیز« و مبهوت‌کننده‌اند. کارگران و 
مزدبگیران نه تنها نمی‌توانند کرایه خانه و هزینه‌های 
درمان را تقبل کنند، بلکه توان خریدِ آن‌ها در حوزه 
خوراکی‌ها نیز به مرز صفر نزدیک شده؛ حذف شدن از 
لیست خرید، فقط محدود به کالاهای گران مثل آجیل 
یا گوشت قرمز نیست، کارگران دیگر استطاعتِ خریدِ 

برنج، مرغ و تخم مرغ را هم ندارند!
براساس داده‌های رسمی اعلامی، تورم نقطه به نقطه 
در فروردین ماه، به ۷۳.۵ درصد رسیده است؛ یعنی در 
فروردین امسال، مردم برای خرید یک مجموعه ثابت 
از کالاها و خدمات )که لزوماً همان سبد خرید متداول 
مردم نیست( باید ۷۳.۵ درصد بیش از فروردین سال 
قبل هزینه کنند؛ نرخ این شاخص تورمی، بی‌سابقه 
است و نشان از وضعیت هشدار دارد. در عین حال، 
نرخ تورم سالانه کشور در فروردین ماه ۱۴۰۵ برابر ۵۳.۷ 
برای  آن  تغییرات  دامنه  که  است  اعلام شده  درصد 
دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۵۲ درصد برای دهک 
این  بر  است.  برای دهک دوم  تا ۵۸.۲ درصد  دهم، 
اساس، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۶.۲ واحد 

درصد رسید که نسبت به ماه قبل )۵.۰ واحد درصد( 
۱.۲ واحد افزایش داشته است.

تورم سنگین سبد معیشت
معیشت  سبد  پرسید  باید  شرایطی،  چنین  در 
حداقلی کارگران که در نشست ۲۴ اسفند شورایعالی 
شد،  قیمت‌گذاری  تومان  میلیون   ۴۵ حدود  کار، 
امروز بعد از گذشت فقط ۴۰ روز از سال جدید به 

چه رقمی رسیده است؟
»فرامرز توفیقی« فعال کارگری که محاسبات سبد 
معیشت را انجام می‌دهد؛ در پاسخ به این سوال به 
ایلنا می‌گوید: سبد معیشتی که در مذاکرات مزدی 
امسال محاسبه شد، چندان واقعی نبود اما دستمزد 
با همه مزایا حتی به ۶۰ درصدِ سبد معیشت ۴۵ 
غیرواقعیِ  نرسید. همان سبد  تومانی هم  میلیون 
۴۵ میلیون تومانی، همین امروز، به ۷۱ میلیون و 
۳۰۰ هزار تومان رسیده است؛ ما در محاسبه، همان 
فرمول‌های شورایعالی کار را به کار بردیم و به این 
نتیجه رسیدیم که سبد معیشت در کمتر از دو ماه، 

۷۸ درصد گران‌تر شده است.
اقلام  سالانه  تورم  داد:  ادامه  کارگری  فعال  این 
خوراکی، براساس داده‌های رسمی، بین ۱۱۷ تا ۱۶۵ 
درصد است. عدد، عدد عجیب و غریبی‌ست اما با 
این حال، داده‌های میدانی نشان می‌دهد که تورم 
 ۲۰۰ از  بیش  یکسال  عرض  در  خوراکی‌ها  واقعی 

به  پول،  قدرت  دیگر،  از سوی  است.  بوده  درصد 
شدت کاهش یافته. حداقل دستمزد ۱۴۰۴، حدود 
۱۲۹ دلار بوده اما امروز با اعمال افزایش حقوق ۶۰ 
درصدی، حداقل دستمزد ۸۸ دلار است! این روند 
سرباز ایستادن هم ندارد. پیش‌بینی بانک جهانی، 
تورم ماهانه ۱۰ درصد است ولی اگر انسداد سیاسی 
و بحران ادامه یابد، انتهای امسال به تورم ۲۰۰ درصد 

می‌رسیم.
تاکید می‌کند که شرایط معیشتی اصلاً  توفیقی 
مناسب نیست؛ افزایش حقوق‌ها اصلا کافی نیست 
بدون  و  مداوم  روندی  پول،  ارزش  سقوط  روند  و 

توقف است…
همین  ساده،  اقلام  همین  که  نگرانند  کارگران 
سر  و  می‌کنند  خرید  امروز  که  مرغی  تخم  و  نان 
سفره می‌آورند، هفته بعد گران‌تر شود و دیگر در 
ادامه‌ی  که  نگران‌اند  کارگران  نباشد؛  دسترس‌شان 
را به سمت یک »ابربحران  این شرایط، همه چیز 
و  طلاق‌ها  گسترده،  سوءتغذیه  ببرد،  معیشتی« 
که  ناهنجاری‌هایی  و  فراوان  ازهم‌پاشیدگی‌های 
فضای اجتماع را ناامن می‌کند، بخشی از عواقب این 
ابربحران است؛ اگر شرایط »تغییر« نکند، حداقل 
دستمزد آن‌چنان سقوط می‌کند که فقط به پرداخت 
نان  عدد  چند  خرید  نهایتاً  و  می‌رسد  خانه  کرایه 

خالی…

بیش از دو ماه از اختلال و انسداد اینترنت گذشته، اما آنچه 
بیش از قطعی‌ها خشم عمومی را برانگیخته، ظهور »اینترنت پرو« 
است؛ طرحی که به‌جای حل بحران، شکاف طبقاتی در دسترسی 
به ارتباطات را عمیق‌تر کرده و اقتصاد دیجیتال را به مرز فروپاشی 

رسانده است.
به گزارش اقتصاد۲۴، شصت و چند روز از انسداد رگ‌های حیاتی 
اقتصاد دیجیتال و قطع دسترسی آزاد شهروندان به شبکه جهانی 
اینترنت می‌گذرد و پدیده نوظهور و به‌شدت تبعیض‌آمیزی که تحت 
عنوان »اینترنت پرو« سربرآورده، موج تازه‌ای نارضایتی اجتماعی 
ایجاد کرده است. این طرح، نه یک راهکار فنی برای برون‌رفت از 
بحران، بلکه تثبیت رسمی یک »آپارتاید دیجیتال« است که در آن، 
دسترسی به دانش و ارتباطات از یک حق عمومی به یک امتیاز 
دولتی و رانتی تبدیل شده است. سیاست‌گذاران با این اقدام، عملاً 
جامعه را به شهروندان درجه‌ یک و درجه‌ دو تقسیم کرده‌اند؛ کسانی 
که حق دارند به جهان متصل باشند و کسانی که باید در پشت 

دیوار‌های بلند فیلترینگ، نظاره‌گر رانت‌خواری دیگران باشند.
شلختگی در تبعیض؛ از خبرنگار بی‌اینترنت تا صنف کفاشان

تصویری که این روز‌ها از وضعیت شبکه مخابراتی کشور مخابره 
می‌شود، آمیزه‌ای از بی‌عدالتی و شلختگی مدیریتی است. در حالی 
که دسترسی اهالی رسانه و خبرنگاران که طبق عرف بین‌المللی باید 
در صف اول دسترسی به اطلاعات باشند، تحت عنوان »اینترنت 
سفید« دچار قطعی‌های مکرر و اختلال شدید شده است، پیامک‌های 
ثبت‌نام »سیم‌کارت پرو« با مهلت محدود، سر از اتحادیه‌هایی در 
می‌آورد که کمترین ارتباط را با زیرساخت‌های دیجیتال دارند. پیامک 
ارسالی برای »اتحادیه صنف کفاشان و رسته‌های وابسته« که از 
اعضا می‌خواهد تا تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ برای دریافت سیم‌کارت 
پرو ثبت‌نام کنند، نماد بارز این کج‌سلیقگی و آشفتگی است. این 
تناقض آشکار، پرده از واقعیتی گزنده برمی‌دارد و آن این است که 
سیستم توزیع رانت در ایران حتی در اجرای تبعیض نیز ناتوان و 
بی‌برنامه است. وقتی اینترنت ویژه که قرار بود »پایداری خدمات 
حیاتی« را تضمین کند، به صنفی پیشنهاد می‌شود که ماهیت 
بین‌المللی  باند  پهنای  به  استراتژیک  وابستگی  اساساً  فعالیتش 

ندارد، مشخص می‌شود که هدف نه مدیریت بحران، بلکه تبدیل 
پهنای باند به یک کالای لوکس برای فروش به هر متقاضی ممکن 
است. این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که نخبگان، دانشگاهیان و 
روزنامه‌نگاران برای یک جست‌وجوی ساده در منابع علمی یا ارسال 

یک خبر، پشت سد فیلترینگ تحقیر می‌شوند.
اقتصاد باج‌گیری؛ از فیلترشکن‌فروشی تا غارت در بازار موبایل

محدودسازی اینترنت نه تنها امنیت و ثبات را به ارمغان نیاورده، 
بلکه به رگ حیات یک اقتصاد زیرزمینی و فاسد تبدیل شده است. 
امروز دسترسی به »اینترنت پرو« در بازار سیاه فیلترشکن‌فروش‌ها 
این  می‌شود.  معامله  تومان  میلیون   ۱۰ تا  نجومی  قیمت‌های  با 
رقم برای دسترسی به سرویسی طلب می‌شود که در تمام دنیا با 
هزینه‌ای ناچیز و به عنوان یک زیرساخت اولیه در اختیار همگان 
است. فاجعه اصلی، اما در بازار‌های موبایل جریان دارد؛ جایی که 
گزارش‌های میدانی از یک »غارت آشکار« خبر می‌دهند. بر اساس 
گزارش‌های منتشر شده، برخی فروشندگان با سوءاستفاده از عدم 
دسترسی خریداران به اینترنت آزاد برای فعال‌سازی اولیه گوشی یا 
ساخت حساب کاربری، مبالغی بین یک تا پنج میلیون تومان )و 
در مورد گوشی‌های پرچمدار حتی بیشتر( از مردم طلب می‌کنند. 
بابت یک گوشی هوشمند هزینه  تومان  میلیون‌ها  که  خریداری 
کرده، در لحظه خرید در مقابل یک »باج‌گیری سیستماتیک« قرار 
می‌گیرد؛ چرا که برای یک اتصال چند دقیقه‌ای جهت اکتیو کردن 
دستگاه و انتقال اطلاعات، راهی جز پرداخت هزینه به فروشنده‌ای 
که از رانت »اینترنت پرو« برخوردار است، نمی‌بیند. این وضعیت 
مصداق بارز گران‌فروشی و سوءاستفاده از شرایط بحرانی است که 

سازمان‌های نظارتی چشمان خود را بر آن بسته‌اند.
بیانیه انجمن فین‌تک؛ نفی عدالت و تحقیر نخبگان

پرو«  »اینترنت  تند،  بیانیه‌ای  انتشار  با  ایران  فین‌تک  انجمن 
را محکوم کرده و آن را به معنای ایجاد »اتوبان‌های اختصاصی« 
برای عده‌ای معدود دانسته است. این انجمن استدلال می‌کند که 
رویکرد ایجاد اینترنت طبقاتی، نه تنها گرهی از مشکلات زیرساختی 
باز نمی‌کند، بلکه ضربه‌ای جبران‌ناپذیر بر پیکره اقتصاد دیجیتال 
و اعتماد عمومی وارد خواهد ساخت. فین‌تک‌ها که با سرمایه و 

داده‌های مردم سر و کار دارند، هشدار می‌دهند که اینترنت یک حق 
پایه برای تمام شهروندان است و تبدیل آن به یک »امتیاز دولتی و 
رانتی«، زمینه‌ساز شکاف طبقاتی در حوزه دانش و اقتصاد خواهد 
شد. یکی از دردناک‌ترین بخش‌های این بیانیه، اشاره به »تحقیر 
نخبگان« است. متخصصان فناوری اطلاعات زمانی که احساس 
کنند حتی برای دسترسی به منابع آموزشی و ابزار‌های توسعه باید 
در صف تأییدیه و دسترسی ویژه بمانند، انگیزه‌ای برای ماندن و 
ساختن نخواهند داشت. »اینترنت پرو« در واقع پیامی واضح برای 
خروج سرمایه‌های انسانی از کشور است. به باور فعالان این حوزه، 
راهکار بهبود وضعیت، ایجاد اتوبان‌های اختصاصی نیست؛ بلکه رفع 
محدودیت‌های ناکارآمد و بازگرداندن کیفیت به کل شبکه اینترنت 

کشور است.
زلزله خاموش در اقتصاد دیجیتال؛ تاب‌آوری دو ماهه ۲۰۰۰ شرکت

در بخش خسارت مالی این وضعیت، آمار‌ها تکان‌دهنده است؛ 
اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی هشدار می‌دهد که حدود  رئیس 
۲۰۰۰ شرکت در کشور تنها بین یک تا دو ماه تاب‌آوری دارند و پس 
از آن با ورشکستگی قطعی رو‌به‌رو خواهند شد. افت فروش در 
برخی پلتفرم‌ها به ۴۰ تا ۷۰ درصد رسیده و اعتماد سرمایه‌گذاران 
به کلی از بین رفته است. مسئله تنها یک اختلال فنی نیست؛ بلکه 
ایران تزریق شده است.  »ناپیش‌بینی‌پذیری« به ساختار اقتصاد 
سرمایه‌گذاری که نمی‌داند فردا صبح کرکره دیجیتال کسب‌وکارش 
پایین خواهد بود یا خیر، عطای فعالیت در این بازار را به لقایش 
می‌بخشد. این وضعیت باعث تغییر رفتار مصرف‌کنندگان نیز شده 
است؛ بخشی از مردم از ترس اختلالات دائمی، دوباره به سمت 
خرید سنتی بازگشته‌اند و اعتماد به خرید آنلاین به شدت آسیب 
طرح‌های  طرفداران  حتی  که  اینجاست  جالب  نکته  است.  دیده 
اختصاصی هم اعتراف می‌کنند که »اینترنت پرو« به تنهایی کافی 
نیست. اگر ورودی بازار یعنی دسترسی کاربران عمومی قطع باشد، 
حتی در صورت فعال بودن زیرساخت‌های فروشنده، چرخه‌ اقتصاد 
جزیره  یک  در  کسب‌وکار‌ها  واقع،  در  می‌ماند.  مختل  دیجیتال 
منزوی قرار گرفته‌اند که اگرچه خودشان به شبکه وصل هستند، اما 

مشتریانشان در پشت دیوار‌های فیلترینگ گم شده‌اند.

انفعال وزارتخانه و وعده‌های نسیه در بحبوحه بحران
در حالی که مشاور وزیر ارتباطات مدعی است این وزارتخانه 
حاصل  را  طرح  این  و  نکرده  صادر  پرو  اینترنت  برای  مجوزی 
»کج‌سلیقگی و تخلف« می‌داند، گزارش‌ها حکایت از پیگیری این 
طرح توسط برخی مدیران اپراتور‌ها و نهاد‌های بالادستی از مدت‌ها 
پیش دارد. انفعال وزارت ارتباطات در صیانت از حقوق کاربران و 
واگذاری تصمیم‌گیری به نهاد‌های دیگر، باعث شده تا مدیریت 
شبکه عملاً از کنترل اجرایی خارج شود. مشاور وزیر با ادبیاتی 
پارادوکسیکال می‌گوید: »قطع اینترنت خواست هیچ‌کس نبود، اما 
شرایطی ایجاد شد که مردم آن را درک می‌کنند«! این در حالی 
است که همین مردم، روزانه ۳۰ تا ۸۰ میلیون دلار خسارت بابت 
از  مقامات  برخی  وعده‌های  می‌شوند.  متحمل  اینترنت  قطعی 
جمله دستیار ویژه وزیر کشور مبنی بر اینکه محدودیت‌ها طی 
»یک ماه تا یک ماه‌ونیم آینده« برطرف خواهد شد، در حالی مطرح 
می‌شود که اقتصاد دیجیتال در وضعیت احتضار قرار دارد. برای 
اینترنت وابسته  به  تمام معیشتشان  کسب‌وکار‌های خردی که 
است، وعده بازگشایی در آینده‌ای نامعلوم، فایده‌ای ندارد. ساختار 
اداری ایران که به گفته دستیار ویژه وزیر کشور به شدت متورم و 
پرهزینه است، اکنون با سیاست‌های محدودکننده اینترنت، آخرین 

رمق‌های بخش خصوصی را نیز می‌گیرد.
اینترنت برای همه یا برای هیچ‌کس

نقد جدی رئیس قوه قضائیه در روز‌های گذشته به وضعیت 
شلخته اینترنت نشان داد که حتی در لایه‌های حاکمیتی نیز 
ناکارآمدی این سیاست‌های دوگانه عیان شده است. »اینترنت 
پرو« نه تنها پایداری ایجاد نکرده، بلکه با ترویج رانت، گسترش 
باج‌گیری در بازار و تحقیر متخصصان، خود به بزرگترین تهدید 
برای امنیت و توسعه کشور تبدیل شده است. راهکار نه در 
توزیع قطره‌چکانی و رانتی اینترنت به اصناف غیرمرتبط، بلکه 
در پایان دادن به سیاست ناکارآمد فیلترینگ و تضمین اینترنت 
آزاد و پرسرعت برای تمامی آحاد جامعه است. ایران امروز بیش 
از »سیم‌کارت پرو«، به »عدالت دیجیتال« و بازگشت به حیات 

طبیعی اقتصاد خود نیاز دارد.

» سبد معیشت« ۷۱ میلیون تومان شد

بحران عمیق معیشت
سبد معیشتی که در مذاکرات مزدی امسال محاسبه شد، چندان واقعی نبود اما دستمزد با همه مزایا حتی به ۶۰ درصدِ سبد معیشت ۴۵ میلیون تومانی 

هم نرسید. همان سبد غیرواقعیِ ۴۵ میلیون تومانی، همین امروز، به ۷۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.

و و زلزله خاموش در ۲۰۰۰ شرکت دیجیتالاقتصاد زیرزمینی فیلترینگ و بازار سیاه ۱۰ میلیونی برای اتصال به جهان اینترنت پر

در چنین 
شرایطی، باید 

پرسید سبد 
معیشت حداقلی 

کارگران که 
در نشست ۲۴ 

اسفند شورایعالی 
کار، حدود ۴۵ 
میلیون تومان 
قیمت‌گذاری 

شد، امروز بعد از 
گذشت فقط ۴۰ 

روز از سال جدید 
به چه رقمی 

رسیده است؟

تعطیلی دو ماهه بورس و فاصله قیمتی با بازارها، آزمونی سخت پیش روی سازمان 
بورس برای بازگشایی قرار داده است.

به گزارش تسنیم، بورس تهران بیش از دوماه است که تعطیل است؛ و این روز‌ها 
در حساس‌ترین مقطع تصمیم‌گیری قرار دارد. تعطیلی پرحاشیه‌ای که با چند ده 
میلیون کد بورسی ثبت شده و نزدیک به یک میلیون فعال حقیقی، تالار شیشه‌ای را 
به هاله‌ای از ابهام تبدیل کرده است. میلیون‌ها سهامدار بیش از دو ماه است پشت 

در‌های بسته تالار شیشه‌ای سرگردان مانده‌اند؛ بازار‌های رقیب در حال جذب سرمایه 
و طی کردن روند صعودی قرار دارند و در مقابل در بازار سهام سازوکار کشف قیمت 
از کار افتاده و تصویر دقیقی از وضعیت بازار سهام پس از بازگشایی وجود ندارد. در 
این شرایط حساس که هر روز که از تعطیلی بورس می‌گذرد، سخت‌تر هم می‌شود، 
پرسش اصلی این است: “آیا سیاستگذار از این آزمون دشوار سربلند بیرون می‌آید؟ 

یا فنر فشرده هیجانات، بازار سهام را وارد دوره تاز‌های از بی‌ثباتی خواهد کرد؟ ”
فاصله قیمتی؛ بمب ساعتی در تابلوی معاملات

در دو ماه گذشته که بورس تعطیل بوده، بازار‌های موازی بیکار ننشسته‌اند. نرخ 
ارز در بازار آزاد مسیر صعودی خود را پیموده، طلا رکورد‌های تاز‌های ثبت کرده و 
حتی برخی بازار‌های کالایی نیز رشد‌های قابل‌توجهی را تجربه کردهاند. اما در سوی 

مقابل، قیمت سهام همچنان در همان سطوح دو ماه پیش فریز شده است.
این فاصله قیمتی، یک شکاف انتظاری عمیق ایجاد کرده که هنوز در تابلوی 
معاملات تخلیه نشده است؛ چرا که سرمایه‌گذاران با مشاهده رشد مستمر در 
بازار‌های موازی، انتظارات تورمی جدیدی پیدا کرده‌اند که در قیمت سهام بازتابی 
ندارد. به عبارت دیگر، یک بمب ساعتی زیر تابلو‌های معاملات کار گذاشته شده 
است؛ بمبی که در لحظه بازگشایی ممکن است به شکل صف‌های فروش گسترده یا 

جهش‌های ناگهانی قیمت منفجر شود.
هیجان سرکوب شده؛ فنری که در حال فشرده شدن است

از نگاهی دیگر، تعطیلی طولانی‌مدت، معامله‌گران را از واکنش طبیعی به تحولات 
سیاسی و اقتصادی محروم کرده است؛ چرا که در شرایط عادی، هر شوکی به تدریج 

در قیمت‌ها روی تابلوی بورس تخلیه می‌شد، اما این روند اکنون متوقف شده است.
به بیانی دیگر، سرمایه‌گذاری که در حالت عادی ممکن بود تصمیم خود را در 
چند مرحله و طی روز‌های متوالی عملی کند، حالا با یک تصمیم بزرگ و آنی در روز 
نخست بازگشایی مواجه است. این یعنی احتمال بروز رفتار‌های گله‌ای و هیجانی 
به مراتب بیشتر از هر زمان دیگری است. نه فروشندگان می‌دانند در چه سطحی 
باید عرضه کنند! و نه خریداران تصویر روشنی از ارزش واقعی دارایی‌ها دارند! این 
وضعیت، بازار سرمایه را به شدت مستعد نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی کرده 

است.
نگرانی‌های پنهان پشت احتیاط سیاستگذار

در آن سوی تالار شیشه‌ای، جایی که سازمان بور سو شورای عالی بورس به عنوان 
نهاد ناظر و سیاست‌گذار قرار دارند، تداوم تعطیلی بورس، چندان هم بدون دلیل 
نبوده است. پشت این احتیاط، نگرانی‌هایی وجود دارد. به باور کارشناسان، ترس از 
بی‌ثباتی سیستماتیک یکی از آنها است؛ چرا که بازار سرمایه به دلیل تنوع و تعداد 
زیاد بازیگران، می‌تواند به سرعت وارد حاشیه شود و یک ریزش شدید در روز‌های 

ابتدایی، اثرات زنجیره‌ای بر دیگر بازار‌ها و حتی نظام بانکی داشته باشد.
نکته بعدی، نبود تصویر روشن از متغیر‌های کلان است؛ و در شرایطی که سیاست 
خارجی، نرخ ارز و کسری بودجه هنوز به ثبات نرسیده‌اند، بازگشایی بازار می‌تواند به 

معنی انتقال مستقیم این نااطمینانی‌ها به قیمت سهام باشد.
افزون بر این، تجربه‌های تلخ گذشته نیز دست و پای نهاد ناظر را برای بازگشایی 
تالار شیشه‌ای بسته است؛ چرا که حافظه تاریخی بازار سرمایه نشان می‌دهد که 

بازگشایی‌های ناگهانی پس از وقفه‌های طولانی، اغلب با نوسانات شدید همراه بوده 
است؛ و عامل بعدی، نگرانی از تشدید رفتار‌های هیجانی در تالار شیشه‌ای است؛ 
و در بازاری که امکان تعدیل تدریجی قیمت‌ها وجود نداشته، کنترل سیل عرضه یا 

تقاضا پس از شروع معاملات، تقریباً غیرممکن خواهد بود.
می‌کنند.  مطرح  سناریو  بازگشایی، چند  روز  برای  تحلیل‌گران  تفاسیر،  این  با 
ترس  آن  در  که  است  گسترده  فروش  صف‌های  و  منفی  شوک  اول،  سناریوی 
انباشته شده به صورت عرضه سنگین ظاهر می‌شود. سناریوی دوم برای این سریال 
دلهره‌آور، تعادل نسبی با نوسانات بالا است که در آن فشار فروش و تقاضا تا حدی 

یکدیگر را خنثی می‌کنند، اما بازار سهام همچنان بی‌جهت می‌ماند.
سناریوی بعدی جهش قیمتی ناگهانی در صورت تقویت انتظارات مثبت است. 

البته آنچه این سناریو‌ها را پیچیده می‌کند، نبود یک مرجع قیمتی به‌روز است.
با این سناریوها، حالا سیاستگذار در یک دو راهی سرنوشت‌ساز قرار دارد؛ “ادامه 
تعطیلی”، فرسایش اعتماد و افزایش ابهام را به همراه دارد و “بازگشایی”، ریسک 
بی‌ثباتی را چند برابر می‌کند. در این میان هرچه زمان می‌گذرد، هزینه هر دو گزینه 
افزوده می‌شود. آنچه مسلم است، آزمون بازگشایی نه فقط برای بازار سرمایه، که 
برای کل نظام تصمیم‌گیری اقتصادی، یکی از حساسترین آزمون‌های این سال‌ها 
خواهد بود؛ و فعلا یک پرسش بی‌پاسخ: آیا سیاست‌گذار می‌تواند این فنر فشرده 
را به آرامی آزاد کند؟! یا بازار سهام در انتظار انفجاری دیگر خواهد ماند؟! پاسخ در 
“جسارت”، “دانش” و “هنر” متولیان امر در نحوه مدیریت بازگشایی تالار شیشه‌ای 

نهفته است.

صف میلیونی پشت بازار سرمایه
فنر فشرده هیجانات، بازار سهام را بی‌ثبات می‌کند؟


